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ماص ممتاحونای ۱0۲ ات0٩‏ ۸ 
(0221) ۳۵۰۵۵ ۲۱۳۵۱۸۵۹۱۵۸۲ رز بصع )2هصافعمها۱۷ عمط 


4 19 ۳۵۵۳۵۵۲ :۸۵۵۵۵۲۵0 20237 ,18 00۵۲ :1۵0۵61۷۵0 
کتمعم۱۱ همق ,اتصمطعه2 تطه]۱ 5660 


( 


۵ 8260۲68 ۲۳6 .62 م1912-ع0۳ عط م6 امه 02465 ععصمع )هفطفمم۱۷ ۶ ۲۲م)15 م1 
۵۹ ۸۳۵01۱6 مادنا 1 10۳16۲6560 ۷۷۵۲۵ ۷۱۳۵۵ ۹60۲6)2112 ]۲اه م6 وا 0عوا «ااصهصتصرمل 
۶ ماع ۵۶ مود عمط 24 رول۷۵۲ عملوه مه ممتا ۵ مرجم روعتتتمناد 200 
06 0۶ ۱۱10016 طا وم‌عصمطه )صهممزو )م۱0۵۵ مصمم اههطفمم رعبه۲۱۵۳۷ .م8۵۵8 
عطا 0۶ جمتاتامنه عطا ععمامه ما 0ع0 ولتتاو فتط1. .عععصقطه لهزهمو قطا مه هبل 2۵۲100 
مطا ده ههام60 عنام 0۴ 1۳0201 مطا عم 0ص ۵۵۲100 نز0۵2 عطا طا ضوع «۲۵7ع]11 
لهع) رامهع801۵)1۷۲ع0 ۵ ۵60 ]1 ,50۷۱6 ععامصهن هم قااو عامرصصله فط مق ععصفطه 
۲ج قطان مضه وعم‌تامو 0160ع۱عو قطا هم ۵1۱60060 ۷۵۲۵ ماه 1۳8 ,۵0ظ)2۵ظ 
فص ممل106وه۵ه 222177260 ۷۵۲۵ ما02 فطا مصفط1. باععزهاناه عطا م6 ۳۵12660 ۲۵90۱۲۵65 
تاکن 1۳6 .واه۷ع۱ لهیاوز۷ مضه ,همان رمتاوتناعطل1 اه مهطفمما ۵۶ )2560 ٩0۷115000‏ 
60668 عاطاها تمه مه مبقطا عقطا 9760مصو معصعفع عقهطعمما عطا ۵۶ فلوراهصه 
مد ۵00 عط ۵۶ 0ج فطا مه ۵1۵0 معط ۵۶ عملصمتععط عطا اه فاقفطممم عطا هه 
طعنط 0 0ععصفطاه فقط عهمتاع‌مه م1 ,ععقصصد مه رمعتاجهانا بعمهنممها ۵۶ مها 
ص200 20 رفمملووعمه 20 ۷۵۲08 مهن مملوت بم‌مهناممها عصلفت مد تامهم 

۰ ۲۵۲۹12۴ مملونا همه «ال0ام لو مه روعممماصمو رمآم‌رمهمن 2۳00 1082 


۰ 0۵۵۲۵ ,ومتافتا 0و یقت هرهم رکمهطممما ۷ :16۲۱۷۵۲۹۵6 


2۰ ۱۷۲26۳۳20 ,مه ۵۶ اتمه بندنا (۲۵۲00۷۷/5 رمتبجهاننا 4صه ممهباع‌صمنا مهتفیعظ صا ؟50وع)۶۵ظ .1 
۱261۴ ۵) تصقطم 221 :۱-2۲1 (ممطانه منک ممموعتم)) 

,۱۷۲2620 ,موه ۵۶ انوهبنصنا (۱۵۲00۷۹ بعتنااجتمانا فصه ممهناع‌مها معلوعظ صا ماجلنلصون بلوظ .2 
حون ,تمصع ۵ تمعجورن ۷۵.30۵ 30121 :1۳2211 ,صهت] 


۷۶ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة چهارم (زمستان ۴۰۲ 


]۲/])600/60 ۲ 


1. ۵ 


۶ فص0] ۵۷۵۱۷۵0 مطا مه طمصول 0ص2 رصهنع۲ بط فرعم رتصهتطاط رتصهاامو )ففطعصم]۷( 
06 ,6۲2 0۳6-15121010 عط مه عم وعاعل ععصعع معط ۵۶ «تماونط م1۳ .ععصمع )ههصمم۱]۵ عط 
0 011251102117 ۷۷۵۲۵ ۷7۵۵ ۹60۲6021121 ]نامع فطا وطا 60و «ااصهمتطمل قه عتصهع 
40 ,۷۵0۲08 مملوتا مه م1 1 امه مناد مه ۷۵۲08 2016 عصلوا ظ1 
وله مها هم همم رهبه۳۷ ۳۱۵ .وعم71ع0. ما1 ۵۶ مونا فطا 
۳۵۹۵ ۲0۵ 0مصتامصد )1 ,فمعصهطل لقلهمو معط م6 عبل ۵100 فط) 0۶ 10016 ط دمعصقطم 
هه مت 0عصتتا 1 مه رجمتاهع10 ۵۶ قصصیعها ما 0عمصمصاه 16 ۷۱۵۲۵۵۷۵ .المنامصلو 20 
جع 2۷6ظ فمنلتاه 9۵7 .مین فتقاه عطا عصتمتمتاتن ما ععل! فطل 40 500801851۷6 
ص کهقطممم] ۷( مطع چم و مد 1000860 فقط طمنهعوع1 رصح )مظ باه باقهطفمما ۱ عم 0عمت0ط۵ع 
06۵ ما1 مه دوواد ۵۴ ۵۵09۵601۷۵ فص مرمع متصمع تجتماتا ۵ قه هه هرهم مط 
1 وه ۱666۶927۷ و1 عتصهع همان منطا ۵۶ فامعمووه متافتاواه مطا عصتصتصصه در ممتآوبم 

۰ 002127 106 0۲096 ۳۵۲۹1 طا ۲0۱ کهعرع 2 ورهام 


,16)011621 ۷۵۱۵۵016 و0امظ )ههصفمم وه )صهعاصعنو ود تناو ه ماه همتامنلممن) 
متفناواه طعجمیط 10611160 وه صقه بقطا مومع لفعتاتاهم مضه رلقتهمه رلحتتتانه 
6 2۵4 ممتامت0وع0 )۵۱0۵0 نامع ]۰ .165با6ه تعطانم ط 640و صقع هه فصمتاهصطهرم 
۷ هط ۶ مملاتان۵7 معط وعماون ها ۲0۵0 تاد فتطا راففطممم ۵۶ ممتاهع 1۳۷6۵0 
0 ممصهداه ما هه )112ه)۹601۲۵ عنام 0۴ ]1۳00۵0 6 56۵ 0ج ۵۵1100 ن2ز0۵2 مط) ما عظعع 
فمممان ممد۳ 10۱۱0 مظ) روع‌وممرتام معط عصعلزفجمن .0۱۵و عامج۵ع ما 501۵ عامرصو عطا 
40 269۲۵6 )۷۵۵۵۵۵۵ ۵۶ وعا۷ 6 2۷۵ ععممگص1 ۱۷۸۷/۵۲ :0عتع قح هه 00960 ۷۸۵۲۵ 
عط 0۶ وععصدصل عط ۶ «مامه‌زهن معط ور سم 07 قصره مو۲۵هر صهاوعظ جهن و۵ 
۶ ۵ ۱۷۲۵۵۹۳۲۵۵۲ موم ع۲طعع 


۶ ۲۵۱6 806 صرح وععممع-طاناو ۵۶ ۷2۲1۵۲ م0 ۱۷۵۲۵ ۱۷۵۵ عطا هصتاهع61و 10۲ 12اه مط 1[ 
در عطا رم ۵160060 ۷۷۵۲۵ ۷۷۵۲1۵ 12 ,90 ,۵۲096 صهزفت۵ظ ۵۶ ممتانتان7ه مط) م1 مهم 
۰ ۷۷0۲1۵ ۰13696 .ع۵۲م )8۵22ع۱۷۱۵ فطع ۵۶ ممتنتانبه ٩0119010‏ عطا 076۵و فص ۵۵۲100 
۱/۱ ۱ ۱ ۱۵6۱( . ۵۱0۱۵ ک مکی ما۷ لمآ 50/۵ 
۲۵ و۵۱6 ۵ ۵0 و۵ و آقیا۵ 00 ۷۵2۵ 4۱ و۷0 و ما۲۵ 
۵ ۸۷۶۱۱۵۶ 650۲ ,«۵1-1(0]1 ۵ ۱۷۵0۲۵۵۵1 ,امک ۵و م۱۸۵7 و ۱/۱۲2۵ 
,6116۲5 0116۵1 ۶ ۵۱0۱000( ,کع۵( 5 ۳و وآوبا ات۷ ۲۵ و۸۵۱6 ۲۲۵۳۵۵۵1۵1 
۰( 5 62۷۱ 


2. 0 


لمع ولمه-6 069011001۷ ه ۵0و باه معط رععصه)ع0مرحص1 فا هه )ععزهاناه فص عصع10فصمن) 
سح ععطاه مضه ومم‌منامو 060عع6۱و فطا حم 6۵1160060 ۷۷۵۲۵ 0212 1 ,0مطا۵ظ 
فص عصلنم0نمومع 22172760 متم/۷ 0212 فط مصعطا. بعمزهاناه مطع هه 0عاقاع۲ وعم‌عتا0وع۲ 
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۵ مااناوع مط[ .وزع۷ع1۱ لماع۷1 مه ,ویهتمال1 رملاونام ص11 که اممطفمم]۱۷ 0۶ موه مادنا اه 
۰ 2۵ وعاطاه) ما 0عمعوع1م 


3, ۹ 


هه 6۲6 هط ٩000760‏ متصمع )ههطممم]۱۷ عمط گم ولوولقمه عتافناه0اه فطا ۵۶ فااناوع م1 
صرح ۵۱00 6 ۵۶ عصتصدتععه عطا اه فمههطممم۱۷ عصا مرمعباعه وعمممبع]نل قاطاهاته۳۵ 
فقط عهمناممه۱ ع1 .عمفصها 24 رهتتاههالا رمممناممه۱ ۵۶ دصصعا م1 ۵00 عطا ۵۶ هه عط 
0 ۷۵0۲06 016اهتظ عصلفا رمعفناوصع1 عصلفه ما «الرمام‌من . طقتط حصم 60ممصقطم 
عصوه مج باتمتامرصته ما رقعممماصمو رمام‌مصمی هه عم عم راومه هه رفمملوومتورم 
108820۳۵۵ 80 0۲0۵96 1۳۱۷۹۵۵ له ط۵0عه٩‏ 0۶ دعاعز 0۶ ممصهلصباطاه فظ 1 ,۷۸۵۲08 رهرورعظ 
ما۷ 06 0ع)همصطرم0 هط موز امتامع1۵)۵11 معط مه وممات:7۷ ععاع۱ عطا ما مصتامطاهو2] 
٩3200۷ 0۳ 000 0‏ 2 حصنط عصا« م۱ صرح انا عطع مه 0عووععممتاو عصتهه 1۳۵ 0ععصفه 

۰ 3 ع1)و0۲0)۵ 200 مص2متااه 


مصم 2۳0 «0توونن و۳[ .4 


۲ ,۷۷0۲/۹ ۸2010 عملوها ۵۶ هب1۲60 عط ۵۶ فصصیعا م1 اقطا 060و تاو مط 1 
فلا تعلنقجمن ضوع ۷۷۵ ,م9 ,افق! عطا و1 راه۵ دوع« اف ۱0:1 0ص )اف مطا و1 زبچه۷ 
۸ 3 مه ععصمم )همطافمما۱۷ عطا ۵۶ ممتاتان۵7 مافلناع ص11 فطع مد مصماوعاتصه 2 مماطاناه 
0مد تمر دا روعم‌ممصعو مط) 0۶ همع( عطا ۵۶ قصها 1 ,منوج بوزجم معط مد معمناع122 
0 .0۳۵060۵99015 فقط مد دسما۶0 ما فمت اققطفمهم] ۱۷ ۵۶ ]فقا معط ۵۵99106160 مه 
عامتصتا ما مج وعممعماوعو مامرصصله مه )تمه مطلمت واه وع اف هام۸0 و1 و00۵0 
هه متامممصان 01 دموا ۳۵ 2۳۵ ره]۱۷۵۲0۵ 200 رح روم06۷16 ۱۱0۲27 من .عتت20ع] 
6 1 00۷۲۵۲ 6 ۳00۷و 0ج عههیام‌مه۱ متصصط ود مط عصتط‌ننصه 10۲ 0عونا موه 2۷۵ظ 2 
0 ۲276 و1 ط0ععهرو ۵۶ ماع ۵۶ مدا فطا رهم۳۱ .ممهناعصه1 عصلفنا هد ما۳ 
ومد ۵0 -طونط هنوت ۵۶ مه معط وبامطه متصمعع )ههطفم۷۵ .مهم لقعمتبمتاقومع 

18 ۳61512۴ 67 


عمجم ما ممتامصنظ تقطمتامصصع صرح فقط فا مزع «قعانا تعطامصه و1 ممناه۵عع ۳:۵ 
۵۷ 1۱ ع21018عع .۷۵۲۵ ناه ط رمتامص ات011 لهصم)مصه صج 20 ۷۲۵0۲1۵ 
هون فا بطملاتا0 ۲۵7 لمممتاتتاعجمن فطل مضه هی بوزوم ۵۶ لصو مه 0۳72۲05 بویا فلا 0 
عص رم .طمععهو ۵۶ ماع عمط مود امه مل هن لمح ۱002طعن1 رتقطوظ طا 90 ,060662568 
۰ 1۱۱6۲۵۲۷ ونط) م دمح عطا ماگمه رممصتنم نهزهم 2 به۱۷۱۲2 ۲2/20 ,جوم 
,206010 رطقصصتهاناگ روتافعل قه میاه وعل)1اهه0قوه تقممتاقه لمح فیامتعلاع۲ مه عمتلتاا خر 
مه ۱۲۵۵ ربوم ۵۶ ما5 ۵ قه ۵00۵116165 عصلن۳ مط ۶۵۶ 60و 0صبا0 0 هو 1272 
۶ رهم۱۷۲۵ مدای مه تصمطه1وظ )مطوع۲ رتما وهآ 0۶ نج 1 غمقطفمما طا مععصاهعع 
۰ (108241) 0۲ )ومع عطا ۵۶ ماقهطوم۷۵ عطا ما عع5 0 15 


0فصح ملتتتاجه معط وسمطه معا لقتتامععجمع فطع 2 )هفصممما۱ ۵۶ ولورلقمه مط[ 
۶ 1062 1۳6 .185065 [0010-001106 فنامایه۷ 0۶ ععصعع فنطة 0۶ وعمطتيه ما ۵۶ ممنامعع2۵1 


۷۸ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة چهارم (زمستان ۴۰۲ 


ما ]ممطومم۱۱ ۵۶ صمتاتج9 اعوم مطا من دممرمم تفص 000۳ ۵۴ 00قطو مفطا وه ممت 
میا ممیتاا0 ۱۵۲ تهممتانطتاعومی مط ایا ۵۵100 ونط) 0۶ غمهطممم]۱۷ عمط ما صعله ملظ 2 15 
۶ طم1)دصتصومل عمط «امرحا حزلتصفجصهز مه عصهنه۲-صاملزع۲ع۳ وه وعع مه وعمطام‌ه)2۵ظ 
عم نا رواهاتهاه0عو آسیامم مطا ۵۶ ممهیام‌صع1 صچ 0صتحهر فص مد تمامرهامصه 000 ول 
مفطا عصل0نامص1 روم‌نهمبتاه فطع ما ممتیآمنهم تقممتاتتکاعومی معط مد عمصمتمنل معباط 2 و1 
صرح کلمیااهع1)611 جمع0۳7ع قععااع1 م1۳ .عممناوه اممماته0 20 20 که ممل‌لهع:ه 
60۵ ۱6۱ ۵ 0۴ 10۳8۵08 معط «امرحصا هه آمممتتتافومی فص طا ماقاتامه 20110162 
3 وه عصل! مطا ومعو فص میاه لممتاتاون مط) عمت‌اهععه فلتهه] ممصتامص تقط 
لمصمتعا مط) مص2تمناتن وه ماو رقتمتام۱ و 02مصلطهنز ۵۶ ومیاوود لوعتاته م1 ,00۵0 0۴ 
9۵00-001 فا عصمعع۲ن مه فعمتاطامو مصجمو عصتعگه لصه صفت که «احاصصعووخ 
۵ مه )مهطوه۱۷]۱۵ ص بعب۵ج مد عمط مه 20716 عص171ع 2 #«مدو رعحصت فطع ۵۶ ممتهنازه 
7۷ 13 وه فک ۵۶ مقسیامعونل مطا «ااممناممعومن مصمطا مامتان طاه ۲۵۵۱2600 
6۵ 6۵010 صح ۵۶ ومام‌تمصتج مطا نصا مفاممویل مه ه مه 0مصقطه 0۵0 0۶ 
۱ 
وعصصمط) جمناگ ,ع10 و1 معمرمع-ماناو وتط ۵۶ محصعطا متقوه معط[ .عهه )هط 0۶ عتعطامو لهیتامع1۳)۵11 
0 10۷۵۲ 08 050001 رل0010۷۵ مط 0۶ دمتاوتتهامه تقد [162و بط عطا هصتماتن وم و2 
٩۳0۷7 6‏ اتامع‌صص کتامجاح مصتصتهام‌جوم ون مره متتومل و م۱ مصاماتهوع رمتهاه 2۳00 
۷ ۲۵0۴۵۵۵116 معط رم 0ممطز0تقصق رمصعع-طاباو فنطا مافصتصمل عقط) عمجم ۱۷۲۱۵۵1 

0 ۲0۳۹۵016 6۰ 
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ٍ 


یر می‌توانید 


این مقاله را در تارنمای محله مشا 


هده نماید. 


۱۵: ۲6۵5۰/۵0۱ ۰0۵۲۵/ 10 ۰22067 / [۲ .2024 8 


در دور گذار (قاجاری) 


تاریخ دریافت: ۲۶ مهر ۱۴۰۲ /پذیرش: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ 

سید مهدی زرقانی » ثریا مومنی ۲ 
دورةٌ موسوم به قاحار در تاریخ ادبی ایران یک دورة گذار است که در خلال حدود یک‌صد و پنحاه سال» 
تمام جنبه‌های فکری» اجتماعی» فرهنگی» سیاسی» عقیدتی و ادبی ایرانیان از وضعیت موسوم به سنتی 
به وضعیت موسوم به متجّد تغییر کرد. در این میان» نثر فارسی نیز بعد از یک دوره تصْع و تکّف با 
ورود به دورة گذار تحوّلات سبکی عمده‌ای را از سر گذراند. منشات ژانری است که در کنار برخی 
دیگر از ژانرها نقش حلقة واسط بین سئت منشأت‌نویسی گذشته و سّت نامه‌نگاری مدرن را بازی 
می‌کند. حرکت بر خط تحوّلی این ژانره در حد خودش. مسیر تحوّل نثر فارسی را از فضاهای سنتی به 
فضاهای حدید به تصویر می‌کشد. مسألة اصلی مقاله. حرکت بر مسیر همین خط است. ما در بازة 
زمانی موردنظر بر اساس معیارهای تنقع زمانی؛ ژانری و میزان تأثیرگذاری نمونه‌هایی از منشآت و 
نامه‌ها را انتخاب کردیم و با بررسی تک تک آن‌ها در سه سطح زبانی» ادبی و انگاره‌ای سعی کردیم 
مسیر تحوّل نثر فارسی را در خط ژانری منشات ترسیم کنیم. نتایج نشان می‌دهد حرکت از عربی‌گرایی 
به فارسی‌گرایی؛ از جملات طولانی مرگب به جملات کوتاه ساده. غیبت تدریجی آرایه‌های بدیعی از 


متن و حرکت از سازة فکری «شاه -خدا» به «شاه - انسان» در ژانر منشآت صورت گرفته است. 


کلیدواژه‌ها: منشات» سبک‌شناسی. تحوّل ژانر» دورهُ قاحار. 


۱. استاد زبان و ادبیات فارسی» دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران (نويسندة مسئول) 1۳ ,جرا ۵) تصطم م2 :۴-221 


۲. دانشحوی دکتری زبان و ادبیات فارسی» دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد ایران. 0و ۵ ۹۵۲2۷۷2۰۲۵۵0۲۵۵۵ :۴-۵201 


مقاله پژوهشی 


نشریة 


4 علمی جستارها ینوی نادبی» شمارة ۰۲۲۳ زمستان ۲ ۷ ۴ صص ۰۱۳-۷۵ ۱ 


۸۰ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة چهارم (زمستان ٩۴۰۲‏ 


۱ طرح مسأله 

صورت‌های اولیة ژانری را که در دورة اسلامی به منشأت معروف شد. می‌توان در ایران پیش از اسلام سراغ جست. 
در دورة اسلامی متناسب با اقتضانات عصری, این ژانر تدریجاً هویّت خاصّی به خود گرفت و با گسترش ابعاد 
وجودی» دارای زیرژانرهای متعذدی شد. از منشآت سلطانی و اخوانی تا رقعه و فرمان و نامه. زمینة غالب این ژانر در 
تصرّف منشیان درباری یا دانش‌آموختگان در مدارسی بود که ارزش‌های نمادین آن راعربی‌گرایی و تفن و تکلف و به 
نمایش گذاشتن قدرت زبان‌ورزی تشکیل می‌داد. درست به این علت است که از حدود قرن هشتم تکف و تصع 
ویزگی جدایی‌ناپذیر این ژانر شد و خصلت مذکور خود را تا واپسین سال‌های پیش از دورة گذار هم رساند. در خلال 
دورة حدوداً یک‌صد و پنجاه‌ساله‌ای که به دورة قاجار معروف است تحوّلات پارادایمیکی در حامعه ایرانی اتفاق افتاد 
که بر همه شنون زندگی ازحمله نوشتارها تأثیر گذاشت. غالبا قائم‌مقام فراهانی را که از منشیان برجستة دورة گذار است 
به‌عنوان احیاگر نثر فارسی می‌شناسند. اکنون باید ببینیم اوو دیگر کسانی که در این ژانر قلم می‌زدند چه تأثیری بر نثر 
فارسی معاصر داشتند و چگونه؟ هم‌چنین برای ترسیم تداوم و تحوّل نثر در خط ژانری منشأت به نامه نمونه‌هایی هم 


از نامه‌های پس از آن منشات را برگزيده‌ايم. 


ی 

منشآت و منشات‌نویسان قاجاری توحخه محقّقان زیادی را به خود جلب کرده است. از قدیمی‌ترین آن‌ها می‌توان به 
مرحوم بهار (۱۳۳۷) اشاره کرد که ضمن اطلاق رستاخیز ادبی به نثر قرن سیزدهم. قانم‌مقام فراهانی را پایه‌گذار سبک 
تازه معرفی می‌کند. سعید نفیسی (۱۳۳۰) هم ضمن اشاره به سرآغاز ساده‌نویسی در «عصر ناصری» قانم‌مقام را از 
پیشگامان معّفی کرده است. صفا (۱۳۶۴) بر آن است که نثر فارسی از دورة افشار تا قاحار «از سستی دور شده» و 
نشاط قاآنی و فراهانی را به‌عنوان نویسندگانی که در ژانر منشات قلم می‌زنند معرّفی کرده و قائم‌مقام را بزرگ‌ترین 
نويسندة ایران در ادوار اخیر می‌داند. کسانی مثل آرین‌پور (۱۳۸۲) هم با رویکرد زندگی‌نامه‌ای به منشیان دورة قاجار 
پرداخته‌اند. منتقدان بعدی مثل کامشاد (۱۳۸۴) هم تنها به ذکر این نکته بسنده کرده‌اند که تحدید حیات ادیی در دورة 
قاجار مبتکرانی داشته که قانم‌مقام و امیرکبیر مبتکران این حادثة ادبی بوده‌اند. در میان این گرو دیدگاه شمیسا (۱۳۹۶) 
متفاوت است» چون دورة قاحار را از حهت تحوّل نثرنویسی به دو دوره تقسیم می‌کند. همین رویکرد دو دوره‌ای را 


مظهری آزاد (۱۳۹۹) در کتاب دیگری به کار بسته که نزدیک‌ترین رویکرد به مقالهةٌ ماست. برخی دیگر از محققان به 
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متغیرهای برون‌متنی پرداخته‌اند که از قدیمی‌ترین آن‌ها می‌توان به دولت‌آبادی (۱۳۳۳) اشاره کرد که به انواع ژاثر 
پرداخته اما دربارة منشات مطلبی ننوشته است. صفا (۱۳۴۷» استعلامی (۱۳۵۱)» صبور (۱۳۸۴) و شریفی و 
دیگران (۱۳۹۹) زمینه‌های تاریخی و فرهنگی تحوّل نثر معاصر را کاویده‌اند. کسانی مثل قبادی (۱۳۸۳) نیز گرچه به 
تحوّلات نثر معاصر پرداخته‌اند امّا منشت توخه‌شان را حلب نکرده است. حهانگرد (۱۳۹۰) سعی کرده با «رویکرد 
انتقادی» به نثر این دوره نگاه کند و یکی دو پاراگراف را به منشأت اختصاص داده و آن را حزء انواعی که کمتر تغییر 
پذیرفته‌اند به شمار آورده است. محقّقان دیگری هم هستند که با رویکرد سبک‌شناسانه به سراغ منشأت قاجاری 
رفته‌اند؛ ازجمله مردانی (۱۳۷۷) که ضمن بررسی ترسّل و نامه‌نگاری از پیش از اسلام تا دورة قاجاریه. مختصراً به 
نشاط اصفهانی» فاضل خان گزوسی و قائم‌مقام پرداخته و مظهری آزاد و شایگان (۱۳۹۹) که نامه‌های قائم‌مقام و 
امیرکبیر را بررسی کرده‌اند. آخرین این گروه از محققان روستایی و همکارانشان (۱۳۹۹) هستند که ضمن تبیین مفهوم 
منشات. منشات‌نویسان صاحب‌سبک را در دورة بازگشت ادبی تا عصر ناصری معرّفی کرده‌اند. مقالة حاضر بر آن 
است تا در ادامة این تحقیقات به بررسی دقیق‌تر ژانر منشأت در دورة قاحار و نقش آن‌ها در تحوّل نثر فارسی معاصر 


بپردازد. 


۳ بیکرة متنی و نویسندگان منتخب 
برای بررسی تحوّل سبکی ژانر منشأت در دورة قاجا ما آثاری را از سال‌های متعلد برگزيديم که بررسی آن‌ها سیر 
تغیبرات سبکی این دوره را به خوبی نشان می‌دهد. از میرزا محمّد منشی نایینی تا عارف بهار و دهخدا هرکدام اولا در 
تغییرژانر منشات به نامه و ثانیً در تحول نثر فارسی در این ژانر خاص نقش ویژه‌ای داشتند. تنقع زیرگونه‌ها؛ معیار دیگر 
ما بوده است. بر این اساس و با عنایت به محدودیت‌های مقاله. غربالگری منشات قاحاری ما را به دوازده اثر رساند: 
سفينة الفرامین (سفينة الانشاء) منشی نایینی» منشات نشاط اصفهانی» منشأت قائم‌مقام فراهانی» گزارش‌هاو نامه‌های 
دیوانی و نظامی امیر نظام گزوسی, منشأت فرهاد میرزا قاجار پرورده خیال. مراسلات تاجالوله بساط نشاط و 
مراسلات عاشق و معشوق ستمگرء نامه‌های ملک‌الشعرای بهار» نامه‌های سیاسی دهمخدا و نامه‌های عارف قزوینی. 
میرزا محمّد منشی (ف ۱۲۶۷ق) از منشیان طراز اّل دورة فتح‌علی‌شاه است که در دورة آقا محتد خان؛ 
محمّد شاه و چند سال نخست دورة ناصرالذین شاه نیز همچنان می‌نوشت. منشأت او شامل ۲۲۵ فقره به‌صورت 


۸۲ جستارهای نوی ن/دبی» سال پنجاه و ششم. شمارة چهارم (زمستان ٩۴۰۲‏ 


او را معیار ارزیابی منشأت یکی دیگر از نویسندگان عصر قرار داده است (بقایی» ۰۱۳۶۱ ص. ۱۶۱). در همین دورة 
فتح‌علی شاه» نشاط اصفهانی (ف ۱۲۴۴ ق) از پیشگامان بازگشت ادبی و مسلط در فنون ادبی و عربی و حکمت 
عقلی» ریاضی و طبیعی» گنجينة نشاط را نوشت. او رئیس دیوان رسالت فتح‌علی‌شاه بود و بیشتر احکام و فرمان‌های 
رسمی و نامه‌های خصوصی شاه را می‌نوشت. مأموریت پاریس و دیدار با ناپلتون اول ازجمله نکات مهم زندگی 
حرفه‌ای اوست. انشاء‌های رسمی درباری و ترشلات او نسبت به انشای درباری قرون گذشته ساده‌تر اما نسبت به 
انشای زمان خودش مصنوع و متکلفانه است. (خاتمی» ۰۱۳۷۴ صص. ۲۵- ۲۴). او را می‌توان آغازگر تحوّل 
منشّت‌نویسی به شمار آورد قائم‌مقام فراهانی (ف ۱۲۵۱ ق) راغالباً در تحوّل منشّت‌نویسی یک نقطه عطف به شمار 
می‌آورند. وزارت عباس میرزا و فغالیت‌های سیاسی و اجتماعی اثرگذار از او شخصیتی چندبعدی ساخت؛ 
به خصوص که پدری چون میرزا عیسی فراهانی نیز برای او هم نقش پدر را داشت و هم معلم. او برای زندگی در دربار 
وفعالیت در نظام دیوان‌سالاری تربیت شده بود. منشات قائم‌مقام فراهانی را «انقلاب در نثرنویسی» وصف کرده‌اند 
و این‌که «روش مغلق‌نویسی و عبارت‌پردازی» را یک‌باره متروک کرد (صفایی بی تاء ص. ۵۱). امیر نظام گروسی 
(ف ۱۳۱۷ق) نیز شخصیتی سیاسی و نظامی بود که در دورة ناصری به مقامات بلندپایه رسید. اشراف او بر ادبیات 
فارسی و عربی تاریخ ادبیات» آشنایی با زبان فرانسه و اقامت هفت‌ساله در این کشور و سفارت استانبول (سبحانی» 
۵ ص. ۵۱۶) از او شخصیتی ساخته بود که می‌توانست نقش بسیار زیادی در تحوّل نثر فارسی ایحاد کند؛ امّا 
منشآت او به قدر قائم‌مقام رو به‌تازگی و تحوّل نداشت. فرهاد میرزا (ف ۱۳۰۵ق) شاهزاده‌ای قاحاری بود که در 
ژانرهای متعدد ادبی طبع‌آزمایی می‌کرد؛ اما آنچه به سنّت منشات‌نویسی در این دوره صبغه متفاوتی می‌دهد پیدایش 
زیرگونه‌ای است که ما آن را «منشات عاشقانه» می‌نامیم. میزان سنّت‌شکنی در این زیرگونه چندان بود که نويسندة 
برخی از آن‌ها نام خود را پنهان کرده‌اند. بساط نشاط یکی از اين منشأت است که نام مزلف آن معلوم نیست و در سال 
۰ ق نوشته شده است. هم چنین است مراسلات عاشق و معشوق ستمگر. در ابتدای متن نام مجرم آمده و نویسنده 
احتمالا متخلص به مجرم بوده است. این متن در سال ۱۲۳۲ ق نوشته شده است. محمود میرزا قاجار (ف ۱۲۱۴ش) 
در همین زیر ژانر پروردة خیال را نوشت. اودر ژانرهای ادبی صاحب چند تألیف است". مراسلات تاج الوله از دیگر 
منشات عاشقانه است که احتمال می‌دهیم نويسندة آن هم محمود میرزا باشد. در مراسلات تاجالوله بانویی از اهل 


حرمسرا درخواست نوشتن نامه‌های عاشقانه می‌کند امّا اصرار دارد که نامش فاش نشود. البته با توحه به قرائن متن 
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می‌توان حدس زد که آن بانو تاجالنوله همسر فتح‌علی شاه بوده است. این زیرگونه عملا مقّمة ظهور زیر ژاثر نام 
عاشقانه در ادبیات فارسی معاصر است. سابقه نامه و نامه‌نگاری در سسّت ادب فارسی بسیار کهن است امّا نامه‌های 
امروزی از حهت بوطیقایی ویژگی‌هایی دارند که آن‌ها را از تبار کلاسیک متمایز می‌کند و منشأت عاشقانه از حلقه‌های 
عبور ژانر نامه از جهان سنتی به عصر جدید است. 

بر همین اساس وقتی به نامه‌های سیاسی دهخدا در دورة محمّد علی شاه می‌رسیم از یک‌سو آن‌ها را بااستئت 
منشأت‌نویسی در ارتباط می‌بینیم و از سوی دیگر با نامه‌های امروزی. دهخدا فرزند عصر جدید بود. تحصیلات؛ 
زمانه و تجربة زیسته‌اش او را از حلقه منشات‌نویسان قاجاری متمایز می‌کند. او مثل امیر نظام گزوسی با زبان‌های 
اروپایی آشنایی داشت و چند سالی هم در فرانسه زندگی کرد اما ريشة تفاوت منشات گروسی و نامه‌های سیاسی 
دهخدا در همین تفاوت نظم گفتمانی بود که هر یک از آن‌ها از دل آن برآمده بودند. با حرکت از مسیر ژانری که از امیر 
نظام به دهخدا می‌رسد می‌توان تحوّل نثر معاصر را رصد کرد و اگر بخواهيم اين مسیر را ادامه بدهیم به نامه‌های بهار 
می‌رسیم که بین سال‌های ۱۲۸۲ تا ۱۳۰۲ ش (۱۳۲۲ تا ۱۳۴۱ ق) نوشته است. بهار هم بر سّتی که امثال گزوسی و 
قانم‌مقام از دل آن برآمده بودند اشراف کامل داشت و هم با گفتمانی آشنا بود که دهخدا از دل او بررآمده بود. نامه‌های 
عارف قزوینی که بین سال‌های ۱۲۹۸ تا ۰۳ ۱۳ ش نوشته نیز در ادام همین مسیر ژانری قرار می‌گیرند. هرکدام از این 
نویسندگان» علی قدر مراتبهم» تحولی در سّت منشات‌نویسی ونامه‌نگاری ایجاد کردند. تقصیل مساله رادر ادامه پی 


۴. بررسی در سطح زبانی 

ما بررسی خودمان را از سطح زبانی آغاز می‌کنيم و مقصود ما از سطح زبانی مباحث صرفی» نحوی و واژگانی است. 
در این سطح. به چند پرسش اساسی می‌پردازيم. نخست اين‌که فارسی‌گرایی و عربی‌گرایی در این ژانر چگونه است؟ 
اهمیت اين پرسش آن‌جاست که یکی از متغیّرهای اصلی در تحوّل نثر فارسی به همین مسأله مربوط می‌شود. 
ناسیونالیسمی که در اواخر دورة قاجار از دل جامعه سر بر آورد کامللاً مرتبط بود با فارسی به‌مثابه عنصر هویّت‌بخش 


می. ابندا نمودار زیر را پنید: 


۴ جستارهای نوی نادبی. سال پنجاه و ششم. شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۲) 


دسا مد فارسی و عربی گوآنن 


فارسی + عربولسهب ۸ 


۷۹ 


۷۷ 


در منشآت میرزا محمّد منشی نایینی و نشاط اصفهانی که به سسّت منشأت‌نویسی دوره‌های پیشین تمایل دارند. 
بسامد لغات عربی بالاست و در منشات نایینی علاوه بر این مورد لغات نامآنوس و حتّی ساختن ترکیبات عربی‌بنیاد 
قابل توخه است. بررسی آماری ما نشان می‌دهد در منشأت نایینی ۸۸۶ ۸۶۷ واژة عربی» ۸۲۷,۳۸ واژة فارسی» 
۳ واژه‌های عربی-فارسی و ۸۵۴ ۰(کمتر از یک درصد) واژة ترکی به کار رفته است. نایینی از اوایل دورة قاحار 
تا دورة حکومت ناصرالدین‌شاه زندگی می‌کرد و ترببت‌شدة نسل منشیانی بود که تحت تأثیر سنّت نوشتاری زندیه و 
صفویه قرار داشتند. طبیعی است در چنین شرایطی گرایش او به کلمات عربی بیشتر باشد؛ اما در گنحينة نشاط با 
این‌که هم‌دورة نایینی است. کاربرد واژگان عربی کاهش يافته است. در منشأت نشاط ۸۵۵/۲۸ واژة عربی» 
۴ واژة فارسی» ۶۵, ۲/ واژه‌های عربی-فارسی و ۵, *واژة ترکی به کار رفته است. هر چند ممکن است 
تقاوت چشم‌گیر نباشد ما همین مقدار هم بیانگر حرکت از قطب عربی‌گرایی به قطب فارسی‌گرایی در اين ژانر است. 
فارسی‌گرایی نشاط بدون ارتباط با گرایش بارگشتی اونیست. او از پیشگامان نهضت بازگشت ادبی بود و به شعر شاعران 
سبک خراسانی و عراقی توخه خاص داشت و در شعر این دوره فارسی برجسته‌تر از عربی است. 

استفادة از واژگان عربی نامآنوس" در برخی منشأت این دوره مثل سفینةالانشاو گنحينة نشاط نیز ريشه در ستّت 


منشأت‌نویسی گذشته دارد. هر چه جلوتر می‌آییم از این واژگان کاسته و بر کلمات عربی متداول افزوده می‌شود. مثلً 
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به حای تعابیری نظیر «ذروة استسعاد اوقات بوس مباعدت. نصب العین مَتحسف» که در سفینةالانشاء آمده (منشی 
نایینی؛ ۱۳۷۷ ص. ۲۴۹) واژگان عربی کسی مثل دهشدا مشتمل بر کلماتی است که در عمل جزء انوادة زبان 
فارسی شده‌اند: عرایض» توشل» صضمیمه. ملتفت» مودّت و از این قبیل. (دهخدا؛ ۰۱۳۵۸ ص. ۵۴) 

اقا تمایل محسوس به فارسی‌گرایی را باید در زیرگونة «منشأت عاشقانه» سراغ جست که با افق انتظار عصر 
تناسب بیشتری داشت. از جهت تبارشناسی؛ زیرگونة منشات عاشقانه را باید صورت قدیمی‌تر ژانر نامه عاشقانه به 
شمار آورد که در دوره‌های بعدی ظهور می‌کند *. نباید انتظار داشت این زیرگونه یک‌باره از سنّت نوشتاری منشآت تهی 
شودد؛ اما می‌توان متوقع بود که تفاوت محسوسی نسبت به زیرگونه‌های اخوانی وسلطانی داشته باشد و این تفاوت ازجمله 
در فارسی‌گرایی آن است. در پروردة خیال» بساط نشاط مراسلات تاج وله و مراسلات عاشق و معشوق ستمگر برای 
نخستین بار بسامد واژگان فارسی بر عربی بیشی می‌گیرد. در پروردة خیال ۳۶, ۸۷۷ واژة فارسی در مقابل ۸۲۱/۰۴ 
واژة عربی» در مراسلات تاجالذوله ۸۷۵,۹۰ واژة فارسی در برابر ۸۲۲,۵۷ واژة عربی؛ در مراسلات عاشق و 
معشوق ستمگر ۸۶۵/۱۸ واژة فارسی در برابر ۸۳۲۸/۰۳ واژة عربی و در بساط نشاط ۸۲۵/۰ ۷۷ واژة فارسی در 
مقابل ۲۱/۲۶ واژْة عربی به کار رفته است. واژه‌هایی که ساختمان آن‌ها از یک واژة عربی و یک واژة فارسی ساخته 
شده نیز در این منشات درصد کمی را به خود اختصاص داده است. اين واژه‌ها در پرورده خیال ۰/۱/۵۸ در مراسلات 
تاج الذوله ۰/۰۱/۵۱ در مراسلات عاشق و معشوق ستمگر ۸۲/۷۷ و در بساط نشاط ۱/۴۸ است. بدین ترتیب 
باید این زیرگونه را یک نقطة عطف در تحوّل زبانی ژانر منشات خصوصاً و در تحوّل زبان فارسی در دورة قاجار عموما 
به شمار آورد. گویا تازه‌بودن این زیرگونه سبب شده تا حدودی بتواند خویش را از زير سایة ستّت منشأت‌نویسی 
کلاسیک که در آن غلبه با عربی‌گرایی بوده خارج کند. این تغییر جهت نوشتاری از جهت سبکی امری نشانه‌دار 
محسوب می‌شود. بالاتر بودن بسامد واژگان عربی بر فارسی در منشأت امیر نظام بیانگر آن است که تحوّل؛ خطی 
نیست وسئت همچنان تا سال‌ها پس از دورة تحوّل از منفذهای مختلف بیرون می‌زند و یک‌باره عرصه را ترک نمی‌کند. 
کما این‌که از فرهاد میرزا که تربیتشدة دم‌ودستگاه قاجاری است توقع می‌رود قرابتش به ستّت منشأت‌نویسی گذشته 
بیشتر و به همان نسبت عربی‌گرایی‌اش افزون‌تر باشد؛ امّا می‌بینيم که چنین نیست. افت نمودار عربی‌گرایی و اوج 
فازسی‌گرایی در عارف مظابق با انتظار ماست. مخاطبان نامه‌های عارف دوستان آوهستند که با فارسی بیشتر از عریی 
سروکار داشتند و البته آشنایی اندک او با زبان عربی و دوری از محیط تربیتی منشات‌نویسان اوایل دوره نیز در این 


فارسی‌گرایی بی‌تأثیر نیست اما هر چه که باشد این پدیده را باید یک شاخصه در تحوّل نثر فارسی به شمار آورد. 


۸۶ جستارهای نوی نادبی. سال پنجاه و ششم» شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۲) 


طولانی یا کوتاه‌بودن حملات» شاخصة سبکی دیگری است که مسیر تحوّل نثر فارسی را روشن می‌کند. منظور 
از حمله ساده کوتاه. حملهٌ یک فعلی است که بیشتر از یک سطر یا حداکثر ده واژه نباشد. در این تحقیق. بیشتر از این 
حد حملهٌ طولانی تعریف شده است". 


نمودار زیر این وضعیّت را دیداری می‌کند: 


بسامد جملات بلند و کوتاه 


کوتاه سوهس بلند سوه 


3 مي و ض ی ۳ ر تم ۳ ۳ ۳ 


هر چند آن‌طور که نمودار نشان می‌دهد» حرکت تاریخی نثر فارسی عموماً از غلبة جملات طولانی مرب به 
سمت‌وسوی جملات کوتاه ساده است؛ اما نوسانات این نمودار به‌گونه‌ای است که باید رویدادهای زبانی را یکان 
یکان بررسی کرد. مثلاً ‏ فت شدید حملات طولانی از نایینی به نشاط غیر عادی است. مسأله وقتی پیچیده‌تر می‌شود 
که ببينيم بعد از نشاط بسامد جملات بلند و طولانی دیگر هیچ‌گاه اوج نگرفته است. بسامد حرکت عمومی جملات 
ساده کوتاه از نشاط تا عارف نوسان چندانی ندارد. بدین ترتیب باید نایینی را آخرین حلقه از منشأت‌نویسانی به شمار 
آورد که از جهت طولانی و کوتاه بودن حملات به ستّت پیشینیان تقیّد دارند. در نمودار قبلی هم دیدیم که نشاط 
اصفهانی نقطة تلاقی دو محور نمودار است. تمایل او به حملات طولانی ممکن است ده‌ها دلیل داشته باشد؛ اما در 
نامه‌های دیوانی او حملات بلند و در اخوانیاتش حملات کوتاه غلبه دارد. گویا هنگام نوشتن نامه‌های رسمی. خودآگاه 


یا ناخودآگاه» سثت بر ذهن او مساط ابیت و وان نوشتن نامه‌های غیررسمی در سبک نوشتار به آزادی بیشتری 
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می‌رسد. فرهاد میرزا شاهزاده‌ای قاحاری و تربیت‌شدة منشیانی بود که دل‌بستگی به سنّت نوشتاری گذشته داشتند اما 
در سبک نوشتار به حملات کوتاه ساده گرایش بیشتری دارد. در نامه‌های او ۵٩/۵۱/‏ حملات کوتاه ساده ۱۸,۵۱ 
حملهٌ کوتاه مرکب» ۱۹/۶۳/ جملة طولانی مرکب و ۸۲,۳۳ جمل طولانی ساده وجود دارد. اين نشان می‌دهد که 
افق انتظار عصر می‌تواند بر تربیت پیشین ذهن و زبان تأثبر بگذارد. 

منشأت عاشقانه به اعتبار این‌که زیر ژانر این عصر هستند. به حملات کوتاه و ساده گرایش بیشتری دارند. در 
پروردة خبال ۸۶۳/۸۶ جمله کوتاه ساده. ۲۳/ ۲۶ کوتاه مرکب و ۸۸/۹۹ جملهُ طولانی مرب به کار رفته و 
حمله‌های طولانی ساده در هر سه نامه یک مورد مشاهده می‌شود که به یک درصد هم نمی‌رسد. (۸۹/) در بساط 
نشاط ۸۶۸,۱۰ جملة کوته ساده ۸۷۴,۶۳ جملة کوته مرکب,۴۰, 1۶ جملذ طولانی مرگب وجود دارد و 
درمجموع سی نامه فقط هفت حمله طولانی ساده پیدا شد (۸۶/ ۰). مراسلات عاشق و معشوق. ۷۳۴/ ۵۷./ حمله 
کوتاه ساده» ۸۷ ۲۷ حمله کوتاه مرکب و ۱۳/۷۱/ جملهُ طولانی مرکب وجود دارد و درمجموع بیست‌ودو نامه 
فقط سه حملهٌ طولانی ساده به کار رفته است. (۰,/۶۶). در مراسلات تاح‌الذوله ۵ حملهة کوتاه ساده. 
۸۱ جمله کوتاه مرب؛ ۸۷,۵۸ جمله طولانی مرگب به کار رفته است. جملهٌ طولانی ساده در نامه‌های بررسی 
شده این مجموعه یافت نشد. رویداد جالب در نامه‌های سه شخصیّت آخر به توازن رسیدن جملات کوتاه و بلند 
است. گویا نثر فارسی پس از عبور از نوسانات تند که لازم خروح از یک سنّت غالب است تدریجاً به تعادل رسید و 
نامه‌های بهار, دهخدا و عارف زمینة اين توازن و تعادل نسبی است. پس از این اگر نوسانات غیر عادی در کاربرد 
حملات ساده و مرب دیده شود. عمدتاً باید حاصل تلاش نویسندگان باشد برای دست‌یافتن به سبک شخصی. 

از جهت ترکیب‌سازی نیز همین وضعیت مشاهده می‌شود. بدین ترتیب که کاربرد ترکیب‌های طولانی در منشات 
منشی نایینی در تمام نامه‌ها به‌وفور یافت می‌شود"؛ اما هر چه به ميانة دورة قاحار و اواخر آن نزدیک می‌شویم. تعداد 
آن‌ها رو به کاستی می‌گذارد و در نامه‌های امثال بهار و عارف این ترکیبات به حداقل می‌رسد. منظور از ترکیب‌های 
طولانی ترکیب‌های بیش از چهار واژه است. نمونه‌هایی مثل بدر نبالت پرتوآسمان نیک اختری» گنجور مخزن بهین 
خلافت کبری» انجمن‌آرای پرده‌نشینان محفل گلزار (نایینی» ۰۱۳۷۷ ص. ۱۱۳). میل منشی نایینی به ترکیب‌های 
طولانی چندان است که در آثار او تبدیل به یک ویژگی شاخص سبکی می‌شود. به‌طور متوسط به ازای هر نامه در 
سفینةالانشانه ترکیب طولانی به کار رفته, درحالی که نشاط اصفهانی و فرهاد میرزا به‌طور متوسط به ازای هر نامه دو 


ترکیب طولانی استفاده کرده‌اند. در چهل نامه امیر نظام سیزده ترکیب طولانی یافت شد. درحال ی که قائم‌مقام علاقه‌ای 


۸۸ جستارهای نوی ن/دبی» سال پنجاه و ششم. شمارة چهارم (زمستان ٩۴۰۲‏ 


به این پدیدة زبانی ندارد. در منشات عاشقانه نیز ترکیب‌های طولانی بسیار اندک است: در مراسلات عاشق و معشوق» 
در هر سه نامه به‌طور متوسط یک ترکیب طولانی در پروردة خبال درمجموع یک مورد و در مراسلات تاح‌الدوله و 
پساط نشاط اصلاً به کار نرفته است. بهار بهترکیب‌های طولانی علاقه ندارد. عارف به‌طور متوسط در هر نامه یک 
ترکیب طولانی به کار برده و برعکس دهخدا به‌طور متوسط در هر نامه پنج ترکیب طولانی به کار برده‌است. درمجموع؛ 
غیر از نایینی که در این مورد نماینده تداوم سنّت است می‌توان کاهش ترکیب‌های طولانی را از ویژگی‌های سبکی ژاثر 
منشات قاجاری به شمار آورد. نمودار نخست معطوف به مفردات است و نمودار دوم به ساختارهای نحوی زبان 
مربوط می‌شود. ممکن است نویسنده‌ای در سطح مفردات به سّتَ» وابستگی داشته و در سطح نحو از آن فاصله 
گرفته باشد. کسی نمی‌تواند منکر تأثیر مفردات در تحولات نثری شود اّا بدون شک تحوّل» پیشتر تغییر رها در 
ساختارهای نحوی است. بر اساس نمودار قائم‌مقام فراهانی و فرهاد میرزا در تحوّل سبک نوشتار نقش عمده‌ای 
داشتند. 

بد نیست این‌جا به متغیر دیگری هم اشاره کنیم که به حوزة محتوای فرهنگ مربوط می‌شود؛ اما در راستای دو 
نمودار پیش قابل طرح است: استفاده از القاب و عناوین. این ویذگی سبکی منشات کلاسیک است. نایینی گاه چند 
سطر را به‌صورت مستدام به ذکر القاب و عناوین اختصاص داده است. او حتی در نامه‌ای خطاب به پادشاه انگلیس 
اين‌طور می‌نویسد: " «تحیّاتی فزون از اعتدال. اهدای بزم ارم‌مثال پادشاه صاحب‌جاه بافرهنگ» خسرو خورشیدفر 
آسمان‌اورنگ. همایون‌بهار بوستان سلطنت» مبارک‌مهر آسمان دولت. زيبندة سریر شوکت و اقتدار» آرایندة افسر 
ملکت و اختیا خحسته برادر کامکار سلطنت‌بنیان. پادشاه ذی‌حاه ممالک انگلستان و هندوستان...» (منشی 
نایینی؛ ۰۱۳۷۷ ص. ۱۴۸). اما در منشات بعدی استفاده از القاب و عناوین سر در نشیب می‌گذارد: در گنحينة نشاط 
به ازای هر نامه سه مورد در منشأت قائم‌مقام و منشأت امیر نظام به‌طور میانگین در هر نامه یک مورد. در نامه‌های دهخدا 
وعارف به‌طور میانگین در هر دو نامه یک لقب و در منشأت فرهاد میرزا در هر سه نامه یک لقب به کار رفته است. در 
نامه‌های بهار لقب به کار نرفته اما در زیرگونة منشأت عاشقانه کم‌وپیش القاب وارد شدهاند: در بساط نشاط کال دو لقب؛ 
در مراسلات تاج‌لوله کلاًه لقب» در پروردة خیال به‌طور میانگین در هر سه نامه یک لقب و در مراسلات عاشق و 
معشوق در هر دو نامه یک لقب به کار رفته است. سبک نوشتار در عصر جدید میانه‌ای با القاب و عناوین پر طمطراق 


ندارد. نمودار زیر بررسی وضعیت منشأت و نامه‌ها را در سطح ادبی به‌صورت مقایسه‌ای نشان می‌دهد: 
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را ار 


منشی نایینی 
نشاط اصفهانی 
قائم‌مقام فراهانی 
امیرنظام گزوسی 

فرهادمیرزا 

پروردة خیال 


پساط نشاط 
تاج الدوله 


عاشق و 


عارف قزوینی 


تاریخ نگارش 
۱۲۲۵-۲۰ 
۱۲۲۰-۲۳۵ 
۱۲۳۷-۲۰ 
۱۲۹۷-۲۸ 
۱۲۵۲-۲۱ 
۱۳۴۶ 


۱۳.۰ 


بی تا (حدوداً 


۱۳۳۷ 


۱۳۳۲ 


۱۳۲۲-۳۳۸ 


۱۳۲۵-۳۷ 


۱۳۳۴-۳۴۱ 


۵- بررسی در سطح ادبی 


نثر در دورة کلاسیک از قرن ششم به بعد در دام شاعرانگی قرار گرفت. هجوم ویرانگر صناعت‌ها و آرایه‌های شعری 


زیرژانر 


درباری 
درباری 
درباری 
درباری 
حکومتی 
عاشقانه 


عاشقانه 


عاشقانه 


عاشقانه 
خانوادگی و 

دوستانه 
اخوانیات 


اخوانیات 


سطح زبانی 


طولانی | طولانی 
مرکب ساده 
۳۷ ۷۴۰ 
۵۳ ۳۲ 
۱۳۱ ۳۵ 
۳۱۵ ۳۹ 
۳۳۷ ۳۷ 
۶۰ ۶ 
۰ ۷ 
۳۷ ۰ 
۶۲ ۳ 
۱۷ ۵ 
۱۴۰ ۱۱ 
۷۱ ۵ 


۱۵ 


۱۳۶ 


۵۵ 


۱۱۲ 


۳۳۶ 


۱۳۳ 


۱۵۱ 


۳۳۷۹ 


۹۹۳ 


۲۴۰ 


۲۴۳۴۹ 


۸۹ 


واژه‌های 
کی 


۶۳۱ 
۱۷۰ 
۳۳۸۲ 
2۸۶۳ 
۳۸۸ 
۷۳۸ 


۸۳۳ 


۶۶ 


۱۱۳۰ 


۳۷۰ 


که از آثاری مثل کلیلهودمنه به‌طور جذی آغاز شد به‌تدریج نثر مصنوع و متکلّف را پدید آورد که وجه صناعتی آن بر 


حنبه ایضاحی غلبه یافت و عملا نثر فارسی را به مستعمرة شعر تبدیل کرد. میزان این شعرزدگی در ژانرهای مختلف و 


در دوره‌ها و کانون‌های متعلد و متتقع یک‌سان نبود؛ امّا اگر بررسی خود را به ژاثر متشانت محدود کنیم؛ این‌حا 


صناعت‌ها و آرایه‌ها نقش عمده‌ای در ایحاد متن, دارند. با ورود به عصر حدید و تخیر نظام‌های دلالتی و 


جمال‌شناسانه به‌تدریج این ایده شکل گرفت که وجه ایضاحی نثر بر جانب صناعتی آن غلبه کند و در چنین شرایطی 


باید منتظر غیبت صناعت‌ها و آرایه‌ها از عرص نثرنویسی بود. ما در طی چند نمودار این مسأله را دقیق‌تر بررسی 


۹۰ جستارهای نوی نادبی. سال پنجاه و ششم. شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۲) 


می‌کنيم. نمودار نخست. بسامد توازن آوایی و وضعیت جناس و سجع به‌عنوان دو آرایة موسیقی‌محور را در منشآت 


دیداری می‌کند: 


بسامد توازن آوایی در منشات 


عارف دهخدا بهار ستمگر تاج الدوله بساط پرورده فرهاد گروسی فراهانی نشاط نایینی 


جنأس سست سجع سس 


سجع و جناس دو گونه توازن آوایی هستند که علاوه بر آن که بر غنای موسیقایی زبان می‌افزایند قدرت زبانآوری 
نویسنده را نیز آشکار می‌کنند. هر چند در صورت‌های اولیه سجع بیشتر در پایانة حملات ظاهر می‌شد؛ ما به‌تدریج 
به درون سامانة حملات هم نفوذ کرد. به این نمونه توخه کنید: «حناب شوکت و حشمت و حلالت‌مآب دولت و 
عظمت و نبالت‌ایاب مجدت و نجدت و نباهت‌نصاب. سلالةٌ دودمان سلطنت و حهان‌داری» خلاصة خاندان 
ملکت و تاحداری» (سفینفالانشا ۰۱۳۷۷ ص. ۱۳۴). چنان‌که در نمودار می‌بينيم نایینی به‌عنوان نمايندة سنت از این 
آرایه در بالاترین سطح استفاده کرده؛ اّا پس از کاهش شدید سجح‌گرایی در نشاط میل به این آرایه دیگر افزایش پیدا 
نکرد تا در نامه‌های بها دهخدا و عارف به نزدیک صفر رسید. از نایینی که بگذريم» ژانر منشات عملا پایان 
سجم‌پردازی در نثر فارسی را به نمایش می‌گذارد. افزایش نسبی در منشأت فرهاد میرزا؛ بساط نشاط و مراسلات عاشق 
و معشوق هر چند قابل توخه نیست. اما دانش ضمنی و آموزش‌های سنّتی گاه به صورت‌های محسوس و نامحسوس 


در نثر نویسندگان آشکار می‌شود. بساط نشاط و مراسلات عاشق و معشوق» صرف‌نظر از اين‌که نویسنده‌اش چه 
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کسی باشد. متنی است برآمده از فضای درباری و این مقدار سجع در چنین نوشتاری طبیعی به نظر می‌رسد و نامه‌های 
دهخداء عارف و بهار پایان رسمی سجع‌پردازی در ر فارسی است. 

حناس نیز عمدتاًآرایه‌ای موسیقی‌ساز است؛ امّا عحیب است که نایینی در این مورد کر قیییر کیگر نویسندگان 
قرار گرفته است. اين نیز دلیل دیگری است بر این‌که تحوّل. امری خطی و جبری نیست که همة اهالی قلم به‌طور 
یک‌سان بدان تن در دهند. مثلاً ذوق شخصی يا توانایی ادیب در استفاده از امکانات زبانی» متغیّری شخصی است 
که معادلات یک‌دست‌سازی و صدور احکام کی را بر هم می‌زند. يا درحالی‌که شواهد متتی نشان می‌دهد دورة 
جناس به پایان رسیده و این آرایه نیز به موزة آرایه‌های کلامی پیوسته» در منشأت قائم‌مقام که از قضا میل به نوگرایی و 
انطباق با روح زمانه دارد. بیشتر از نشاط و حتی نایینی به کار رفته است. خروح یک خصلت از سبک نوشتار یک‌باره 


و همه‌جانبه نیست و حضور حاشیه‌ای آن را تا سال‌ها بعد می‌توان ردیاپی کرد. 


برای بررسی دیگر آرایههابه نمودار زیر توخه کنید: 


بسامد آرایه های دیگر 

۳ 
۳۵۰ 
۳۰ ۰ 
۱۵۰ 
۷۱۰ ۰ 
۵۰ 

ک, ۹ ف‌ ۲ 0۳ ای و ۳ 3 ری س ۳4 

۳ ِ ۷ كت ۳1 ۳ ۷ 

ش شعری سس . تلمیج سس | اغراق صس 


اغراق در گذشْتة ادبی» هم جنبهُ فرهنگی داشت و هم جمال‌شناسانه؛ اما منتقدان عصر جدید بیشتر از منظر 
فرهنگی نگریسته» آن را برای فرهنگ بسیار مر تشخیص دادند. انتقاد منتقدانی مثل آخوند زادهء طالبوف و میرزا 


ملکم خان به ادبیات کل سیک ازحمله ناظر بر گسترش اغراق در فرهنگ شعری گذشته بود. گفتمان حدید در نخستین 


۹۲ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة چهارم (زمستان ۴۰۲ 


اقدام‌ها به زدودن فرهنگ ادبی و عمومی از همین خصلت اهتمام داشت. بالا بودن بسامد اغراق در منشأت نایینی 
به‌عنوان نمايندة سنّت» حاکی از تداوم این ویگی تا دورة موردبررسی ماست. اما مثل بسیاری دیگر از عناصر فرهنگی 
دنبالهٌ با نوسان آن تا منشات عاشقانه نیز ادامه یافته است. اوج گرفتن آن در منشات قائم‌مقام نکته قابل تأمّلی است. 
مکالمة قائم‌مقام با مخاطب در برخی منشآتش همراه با صبغة عاطفی است و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که راه 
ورود اغراق را به متن می‌گشاید. اغراق در منشأت دیوانی کارکرد سیاسی هم پیدا می‌کند و این احتمالاً علت دیگری 
است برای بالا بودن اغراق در منشات شخصیتی دیوانی مثل قانم‌مقام. اما به‌طور کی حضور نوسان‌دار این آرایه در 
نمودار بیش از هر چیز حاکی از آن است که یک خصلت فرهنگی چند صدساله چطور از هر منفذی استفاده می‌کند 
تا به بدنة گفتمان مساّط نفوذ کند. در منشأت عاشقانه اغراق دارای کارکرد زیبایی‌شناسی و صبغة عاطفی است و جنبة 
سیاسی در آن‌ها به حداقل یا نزدیک به صفر می‌رسد. بسامد بالای اغراق در منشآت دیوانی و عاشقانه نشانة دو چیز 
متفاوت است و نباید در تحلیل, آن‌ها را یکی پنداشت. اغراق در عاشقانه‌ها کارکرد عاطفی دارد؛ امّا در منشات دیوانی 
کارکرد عاطفی-سیاسی. منحنی نمودار در سه چهرة پایانی نزدیک به صفر شده است. این بدان معناست که اغراق 
وقتی به نامه‌های بهار دهخدا و عارف می‌رسد دیگر ضرورت وحودی خویش را از دست داده است. 

فرهاد میرزا در استفاده از اين تمهید بلاغی بالاترین رتبه و مرحوم بهار پایین‌ترین مرتبه را کسب کرده‌اند. سبیه 
همین نوسان را در منحنی استفاده از شواهد شعری در متن مشاهده می‌کنيم. اگرچه اين ویژگی در منشات گذشته 
متداول بوده و از سبک نوشتار عصر حدید حذف شده امّا نوسانات آن در منحنی دورة موردبررسی حاکی از آن است 
که حذف این تمهید بلاغی یک‌باره صورت نگرفته است. بهار و دهخدا به‌عنوان چهره‌های شاخص در مدار تحوّل از 
این تمهید استفاده نکرده‌اند و تمایل فراوان عارف به آن؛ ريشه در ذوق فردی و سبک شخصی او دارد. استفاده از شاهد 
مثال شعری در منشات عاشقانه طبیعی است؛ چراکه در بیان احساسات عاشقانه بیت‌های مذکور کاربرد ویخه‌ای 
داشتند؛ اما تلمیح در پایین‌ترین سطح قرار دارد و بر خلاف تمهیدات بلاغی دیگر» حتّی نوسانی هم در منحنی این 
تمهید مشاهده نمی‌شود. اجازه بدهید کمی دقیق‌تر بررسی کنیم. در چهل‌وپنح نام سفینةالانشا یازده تلمیح به 
شخصیت‌های دینی و ملی وحود دارد؛ اشاره به عیسی در مورد مخاطبین مسیحی سایر کشورها و اشاره به اسکندر 
دارا؛ سلیمان. حمشید و فریدون برای شخصیت‌های حاکم و برحسته به‌عنوان نمادی از شوکت و عظمت و ثروت و 
قدرت. در گنجینة نشاط بسامد تلمیح بسیار پایین است و در منشأت فرهاد میرزا به‌طور متوسط در هر نامه یک تلمیح 


آمده است. در منشأت قائم‌مقام به ازای هر سه نامه یک تلمیح» در پرورده خبال به ازای هر شش نامه یک تلمیح» در 
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بساط نشاط مجموعاً شش تلمیح؛ در مراسلات عاشق و معشوق مجموعاً چهار تلمیح آمده و در سایر نامه‌ها تلمیح 
به کار نرفته است. تلمیح فراخوانی گذشته به حال و تفسیر و تأویل گذشته است. در این دوره نقد گذشته به یکی از 
دغدغه‌های اصلی بسیاری از متفکران و منتقدان تبدیل شده بود. به نظر می‌رسد پایین بودن صناعت تلمیح بازتابی از 
گفتمانی باشد که بسیاری از علل عقب‌ماندگی ما را در گُذشته فرهنگی و ادبی سراغ می‌جست. گذشته در معرض 
اتهام بود و تلمیح به اعتبار ارجاع به گذشته مورد اقبال قرار نگرفت. 


ما منشأت و نامه‌ها را از جهت کاربرد تشبیه و استعاره که جزو صور خیال هستند هم بررسی کردیم که نتیجة آن 


در نمودار زیر دیده می‌شود: 
۴۵۰ 
۴۰۰ 
۳۵۰ 
۳۰۰ 
۳۵۰ 
۳۰۰ 
۱۵۰ 
۷۱۰۰ 
چا -- ۵۰ 


عارف دهخدا بهار ستمگر تاج الدوله بساط پرورده فرهاد گروسی فراهانی نشاط نایینی 


کنایه استعاره سس تشه سس 


بسامد صور بیانی 
استعاره و تشبیه گاه به‌مثابة امری زبانی تلقی می‌شود. در این صورت هیچ متن خالی از تشبیه و استعاره‌ای وجود 
ندارد و گاه مقصود. آن استعاره‌ها و تشبیه‌هایی است که هنوز خصلت ادبی خود را از دست نداده‌اند و بهاصطلاح 
نمرده‌اند. بررسی ما در این تحقیق معطوف به استعاره‌ها و تشبیه‌های ادبی است. نمودار» کاهش شدید استفاده از تشبیه 
را از نایینی تا گزوسی نشان می‌دهد. از گزوسی تا بهار کاربرد تشبیه و استعاره متوازن شده‌اند و بعد از بهار هر دو به 
حاشیه رفته‌اند. درمجموع منحنی تشبیه در سطح بالاتری از استعاره حرکت می‌کند. به میزانی که بسامد این دوصناعت 


بلاغی در متتی بیشتر شود» آن متن به حوزة شعر نزدیک‌تر می‌شود و سیر نزولی هر دودر منشأت نایینی تا گزوسی 


۹۴ جستارهای نوین ادبی. سال پنجاه و ششم» شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۲) 


نشانة روشنی است از پایان حاکمیت شعر بر نثر. خلاقّت‌هایی هم در استفاده از تشبیه به کار گرفته‌اند. مثلاً وقتی 
موضوع نامه‌ای دربارة قنوات وقفی است؛ نویسنده به‌اين‌ترتیب از خوشه‌های تصویری متناسب با آب استفاده می‌کند: 
«زلال افصّال» منهل بحرمثال ماء معین عواید. قطرات امطار اصطناع خاطر دریانوال» عین الحیات مراسم) (منشی 
نایینی. ۰۱۳۷۷ ص. ۲۰۵) یا در نامه‌ای که خطاب به پادشاه انگلستان نوشته شده؛ دوباره ایماژهای متناسب با آن وارد 
متن شده‌اند: «بزم ارم مثال» بوستان سلطنت. آسمان دولت» سریر شوکت و اقتدار افسر ملک و اختیار» بوستان اتحاد 
و ...» (همان» ص. ۱۴۸) و وقتی موضوع نامه اهدای اسب و خلعت در ایام نوروز است ایماژها بدین ترتیب تنظیم 
می‌شوند: «پیرایة جوانی تجدید. قبای نوروزی» رکیب خانه قدرت. طراز قامت امید» (همان ص. ۱۸۱). 

کنایه در نگاه گذشتگان نشانة بلاغت گفتار بوده است: الکناية بل مق اتّصریح. منتها استفاده از آن در منشآت 
این دوره نوسان دارد. این تنها صنعتی است که در آن نایینی در مرتبه پایین‌تری از کسانی مثل فرهاد میرزا و قائم‌مقام و 
حتّی نویسندگان منشأت عاشقانه قرار می‌گیرد. هر چند عصر جدید صراحت لهجه را در مواردی می‌پسندد اما بیان 
کنایی در زبان فارسی تبدیل به امری نهادینه شده است. حتّی فارسی امروزی در مقایسه با زبان‌هایی مثل انگلیسی 
کنایی‌تر است؛ بنابراین نمی‌توان آن را مثل جناس و سجع به گذشتهُ ادبی منسوب کرد. درست بدین‌جهت است که 
پسامد کنایه در منشات عاشقانه که زیر ژانری تازه است بالاست. نمودار زير وضعیت نامه‌ها و منشأت را به‌صورت 


مقایسه‌ای نشان می‌دهد: 


اثر/صاحب اثر | تاریخ نگارش زیرژانر | تشبیه | استعاره | کنایه | سجع | اغراق | تلمیح | جناس 
کی تا ۱۲۲۵-۲۶۰ | درباری | ۴۲۰ | ۶۸ ۶ | ۷۲۲ | ۲۴۶ | ۱۱ ۶۳ 
نشاط اصفهانی | ۱۳۲۰-۱۲۳۵ ] درباری | ۱۵۳ ۳۵ ۳ | ۲۸۴ | ۶۶ ۷ ۵۳ 
قانم‌مقام فراهانی | ۱۲۳۷-۱۲۵۰ عبت ۶۲ ۱۸ ۲ ]| ۳۲۷ | ۱۱۴ | ۱۳ ۲۴ 
امیرنظام گزوسی | ۱۲۹۷-۱۲۹۸ رشن ۴ ۱ ۸ ۰ ۱ ۰ ۱ 
فرهادمیرزا ۱۲۵۲-۹۱ | حکومتی | ۱۲۳ ۱ | ۱۲۹ | ۷۷۲۱ | ۶۵ | ۱۳ ۳۲۰ 
پروردة خیال ۱۳۴۶ عاشقانه ۵۹ ۳۷ ۱۷ ۳۶۴ ۳۸ ۳ ۳۵ 
بساط نشاط ۱۳۰۰ عاشقانه ۹۴ ۶۶ ۹۹ ۳۶۹ ۳۲ ۶ ۶۷ 
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سطح ادبی 
اثر/صاحب اثر | تاریخ نگارش زیرژانر | تشبیه | استعاره | کنایه | سجع | اغراق | تلمیح | جناس 
بی تا (حدودا 
تاج‌الدوله عاشقانه ۶۳ ۳۵ ۶۰ ۳۵۷ ۳۹ ۰ ۳۳ 
۱۳۳۷ 
عاشه 
سای 
۳ ۱۳۳۲ عاشقانه ۹۲ ۶۰ ۴۵ ۱۴۲ ۱۳ ۳ ۳ 
شوق ستمگ 
خانوادگی و 
بهار ۱۳۲۲-۳۸ کی ۲ ۳ ۸ ۴ 
دوستانه 
دهخدا ۱۳۲۵-۳۷ اخوانیات ۲ ۰ ۱۹ ۰ ۱ 
عارف قزوینی ۱۳۳۴-2-۲۱ اخوانیات ۷ ۹ ۳۰ ۰ ۱ ۰ ۲ 


۶ بررسی در سطح انگاره‌ای 

در سطح انگاره‌ای به بررسی ادراک و نگرش نویسندگان این دوره نسبت به بیان مسائل سیاسی و اجتماعی می‌پردازيم 
این که نویسندگان نامه چگونه از رویدادها ومسائل مطرح شده در دستگاه قدرت آگاهی یافته ویا آن مفاهیم و دیدگاه‌ها 
را تفسیر و بیان نموده‌اند. دا مرکزی در زیرژانر منشأت دیوانی دورة قاجار «ظل‌الله بودن سلطان» است که میراث 
سنّت منشّت‌نویسی است. درست بدین علّت است که تعابیری مثل «قربان خاک پای جواهرآسای مبارکت شوم» 
در آغاز و مطاوی این نامه‌ها و گزاره‌هایی مانند «امر جهان‌مطاع. مطاع است» يا «الامر الاشرف الاقدس الاعلی 
مطاع» در پایانه‌های آن‌ها فراوان دیده می‌شود. " استعاره‌ها و القابی نظیر فریدون‌فرهنگ. حمشیدحاه اسکندردستگاه 
(منشی نایینی» ۰۱۳۷۷ ص. ۱۴۵) بر آن است تا همة گذشته را در تصرّف شاه جدید درآورد و او را میراث‌بر تاریخ 
فرهنگی گذشته کند. نمونه‌هایی از این ساختار گفتمانی را در منشأت نایینی» نشاط اصفهانی» گزوسی و فرهاد میرزا 
می‌توان مشاهده کرد که بیانگر تسلّط استعارة (شاه- خدا» در ذهن وزیان آن‌هاست". بر همین اساس است که نشاط 
اصفهانی قدرت الله و قدرت شاه را در یک راستا قرار داده و می‌نویسد: «از آن زمان که از کنف کهف مشیّت یزدانی» 
فارس عزم ما در ساحت ملک سلیمانی عنان گشاده...» "" (نشاط اصفهانی» بی تاه ص. ۲۷۴). تلفیق رمزگان دینی 
و شاهی در نامه‌های نشاط به همین قصد صورت گرفته که استعارة «شاه سخدا» برساخته و از پشتوانة دینی برخوردار 
شود: «طایر قدرش را از توخه همایون ظل‌الَهی» که از فیض روحالقدس به انفاس مسیح دمساز است در هوای عزّت؛ 


۹۶ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة چهارم (زمستان ۴۰۲ 


ریشه‌های این ساختار چنان در شاکلهُ فرهنگی عصر نفوذ کرده که حتّی شخصیتی اصلاح‌طلب مثل قائم‌مقام 
فراهانی نخواسته یا نتوانسته در آن تغییری جی ایجاد کند. او در نامه‌ای که از طرف عباس میرزا نوشته می‌گوید: «ما 
از خود هوس و هوایی نداريم از خاک پست‌تریم. از مور ضعیف‌تر. زور وقّت ما همان نظر توخه و التفات حضرت 
شاهنشاه است. پر و بال ما همان فرمایشات و دستورالعمل‌های ظل‌الله. محال است که تا اقتضای رأی همایون را 
نفهمیم اگر صد هزار سنگ بلا بر سر ما بریزند یک کلوخ به پاداش بيندازيم. ما کیستیم؟ چیستیم؟ چه کاره‌ايم؟ ... 
سمیعیم وسریع و هرگاه نفرمایند تسلیمیم و مطیح) (قانم‌مقام» ۰۱۳۸۶ ص: ۱۹۹). ممکن است در علّت‌یابی وشرایط 
باقتی نگارش این نامه ده‌ها نکته گفتتی باشد؛ اما هر چه باشد منطق کلام تابع ساختاری است که دال مرکزی آن 
نظام گزوسی؛ ۳۷۳۳ ۲۷ بدین ترتیب امر فرهنگی تبدیل به امر طبیعی شده است؛ یعنی گویا صورت درست 
و طبیعی مسأله همین است و هر کس غیر از این بیندیشد از محدوده انسان درست‌اندیش بیرون می‌افتد. درست بدین 
علّت است که حتّی فرهاد میرزا که خود بخشی از سامانة پيچيدة قدرت سیاسی است. با این‌که برادر محمّد شاه و 
عموی ناصرالّین شاه است» هرکحا سخن از شاه می‌رود. خویشتن را زیر سایه و او را سایه‌دار بازنمایی می‌کند و نامة 
او به ناصرالذین شاه» پیانگر همین ایده است: «هر که هر چه تحصیل کرده از چاکری پادشاه رضوان حایگاه و 
اعلی‌حضرت ظل‌الله است. از نقد وزیف و کم وکیف همه بدون میل و حیف است ورأی همایون آگاه» (فرهادمیرزا؛ 

این دال مرکزی شبکه‌ای از معانی در منشأت ایجاد کرده که هرکدام را می‌توان یکان یکان وارسی کرد؛ ابا کمی 
ایحاد شده ازنحمله در شکستن همین ساختار متصلب و ریشه‌دار است: منتها «مهلتی بایست تا خون شیر شد». از 
بهار نامه‌ای نيافتیم که بتوان آن را در ذیل زیرژانر منشأت دیوانی قرار داد اما در یکی از نامه‌هایش به مخاطبی که دوستش 
است به‌طور مفصّل وضعیّت سیاسی و احتماعی ایران را تحلیل و نظرات مختلف دربارة مشروطه را نقد می‌کند. 
ملک‌الشعرا نوشته و می‌توان آن را در زیرژانر منشآت اخوانی قرار داده شکستن ساختار سیاسی را لازمهٌ حیات سیاسی 


حدید معرّفی می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که «باید رشتة حیات» منسوبین به دربار را «قطع کرد»(عارف قزوینی 
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۶ ص. ۳۸)؛ بنابراین» از این‌جا به بعد باید وارد نامه‌های دوستانه شویم. این‌جا محل شکل‌گیری گفتمان تازه‌ای 
است که می‌خواهد ساختار سیاسی استوار بر نظام ظل‌اللَهی را بشکند. نامه‌های دوستانه دنبالةژانریک تحول‌یافتة 
منشأت اخوانی هستند که با ورود به افق انتظار عصر تغییر ساختار (فرم و محتوا) یافتهاند. ما نمی‌توانیم رابطة این زیر 
ژانر را با منشات اخوانی قطع کنیم يا این‌که بین آن‌ها این‌همانی برقرار کنیم. این‌جا یک اتفاق افتاده که ما از آن به 
دگردیسی ژانریک تعبیر می‌کنيم. بدین معنا که زیر ژانر منشات اخوانی پس از ورود به پارادایم جدید متتاسب با 
اقتضانات افق انتظار عصر. هویّت و کارکرد تازه‌ای یافته است. منشأت اخوانی تبدیل به نامه‌های دوستانه شده است 
و این نام‌دهی جدید فقط تغییر در لفظ و عبارت نیست بلکه تغییر در هویّت و کارکرد است. اگر در نامه‌های دوستانه 
دهخدا به‌عنوان کسی که از پارادایم سنتی عبور کرده؛ تغییر ساختار ذهنی و شکستن شاکله‌های کلیشه‌ای موحود در 
منشات اخوانی را می‌بینیم نه باید ارتباط آن را با منشات اخوانی نادیده بگیریم و نه نقش او را به‌عنوان نمايندة 
ساختارشکنان نادیده بگیریم. هرگونه شیفت پارادایمی سربازانی دارد. دهخدا در نامه‌هایش» وضعیّت سیاسی - 
اجتماعی موجود را به باد نتقاد می‌گیرد و راه حلّی برای خروج از وضعیّت نامطلوب فعلی پيشنهاد می‌کند که در 
پارادایم ستی مقبولیت و مشروعیت نداشت. مثلا در نامه‌ای بهابوالحسن معاضدالسلطنه می‌نویسد: «آقای عزیز من! 
... چرا باید وقت را تلف کرد که مخبرالسَ لطنه چه می‌گوید يا احتشام‌السلطنه چه می‌فرماید؟ کار ما معیّن است. باید 
رشتهٌ خودمان را بگیریم و برویم» (دهخداء ۰۱۳۵۸ ص. ۳۰). اين استقلال از شبکهُ ظل‌اللهی همان اتفاق مهمی 
است که نشانة زبانی تغییر پارادایم است در ژانر مورد بحث ما. دهخدا با عبور از این مرز کلیشه‌های دیگر را نیز در هم 
می‌شکند: «با سه فرانک و نیم پول که الان در کیف دارم می‌خواهم محمدعلی شاه را از سلطنت خلع کرده و مشروطه 
را به ایران عودت بدهم» (همان» ص. ۲۵). 

در نامه‌های دهخدا موضوعات دیگری هم مطرح شده است. مثلا در نامه‌ای از عملکرد روس و انگلیس انتقاد 
ی کف «که همیشه این لولوهای پشت پرده که از بچگی جسارت و شجاعت و جرأت ما را تمام کردند» در بزرگی هم 
دست از ریش ما برنمی‌دارند» (همان» ص. ۴). یا حتّی ایراداتی به مشروطه می‌گیرد که دو سال از آن گذشت «بدون 
ظهور یک علامت اصلاح ویک نشانه ترمیم» (همان؛ ص. ۶۷). ناسیونالیسم باستان‌گرا عنصر فرهنگی دیگری است 
که وحه ممیزة نامه‌ها از منشات است. دهخدا در نامه‌ای دیگر خطاب به ابوالحسن معاضدالشلطنه از روزنامه‌نگاری 
فرانسوی می‌گوید که نسبت به ایران همان احساساتی را دارد که ادوارد براون در انگلیس و در ادامه می‌گوید با این خانم 


مشغول ترتیب‌دادن کنفرانسی دربارة ایران هستند که محتوای آن «مطالبی دربارة ایران و اسلام و نهضت ایرانیان و 


۹4۸ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة چهارم (زمستان ۴۰۲ 


فیار وین ویو ماک مطلی مکروطه ات ان رس ۱6۲۳-۷۴ فرشرفات شاوی ون انشاه از مکش 
شورای ملّی هم نشان می‌دهد که فرهنگ از دورة نصیحت‌کردن صاحبان قدرت در منشّت به انتقاد از صاحبان قدرت 
در نامه‌ها وارد شده است: «گیرم ده سال دیگر هم ریش پهن فلان ال و شکم برآمدة فلان جراغچی زینت اطاق 
آئینه‌کاری بهارستان شد ... آیا در مقابل این سیل خواهش‌های وقت و اقیانوس عقاید عامَهُ دنیا باز می‌توان روس را 
اقناع کرد؟ و انگلیس را با گريهةٌ فلان وطن‌پرست و ندب فلان جاه‌طلب ساکت نگاه داشت؟» (همان» صص. 
۶۹-۸). مسائلی ازاین‌دست بیانگر حرکت از نظم گفتمانی ظل‌الهی به نظم گفتمانی تاز‌ای است که در آن همه 
ارکان مملکت در معرض تقد قرار می‌گیرند و این همان مسیری است که در حرکت از منشآت به نامه‌ها تبدیل به 
کدهای زبانشناسانه شد. 

در زیر ژانر منشأت عاشقانه» محورهای کلام اساسا عشق است و مقتضیات آن. توصیف ویژگی‌های جسمانی 
معشوق با همان نظام زیبایی که در غزل کلاسیک دیده بودیم» توصیف حال عاشق در دوری معشوق. راز و نیاز به 
معشوقء شرح اشتیاق و آرزوی وصال ورسیدن نامه‌ای از معشوق. شکایت از بدعهدی و بی‌وفایی» غیر اختیاری بودن 
عشق, استغنای معشوق و ...محورهای معنایی در این زیرژانر است. ۱" ذهنیّت غنایی در این زیر ژانر تغیبری نکرده و 
فقط از ژانر شعری غزل به ژانر نشری منشأت وارد شده است. نویسندگان اين زیر ژانر هم تا آنجا که می‌دانیم» اهالی 
دربار و طبقة تحصیلکرده هستند و کاملاً معلوم است که بیش از آن که میل به بیان تجرییات عاطفی خود با استفاده از 
رمزگان حدید داشته باشند همچنان با همان کدهای زبانی کلاسیک عواطفشان را بیان می‌کنند؛ یعنی نه نشانه‌ای از 
تحوّل زبان دیده می‌شود و نه تحوّل ذهنیت. آگر این‌ها را بازگشت ادبی به سبک موسوم به عراقی تلقی کنیم نمونه‌هایی 
هم هست که باید آن‌ها را بازگشت ادبی به طرز واسوخت به شمار آورد. مثل آنجا که عاشق از قاعدة ناز و نیاز (نیاز 
عاشق و ناز معشوق) که اصل غالب در ذهنیّت عاشقانه غزل‌سرایان بود عدول می‌کند و به اویادآور می‌شود که زیبایی 
و حسن او زمانی به سر می‌آید: «ترسم که به ناگاه سپاه خطت از کمین به درآید و کشور حسنت را مسخر ... مرغان 
همه از بامت پریده کبکان همه از دامت رمیده؛ چندان که آهوی مشکین شیرشکار از هر سو به جلوه آری» سگی 
اندر قفای خود نبینی و چندان که دام پرچین صیدبند از هر طرف به راه گذاری» شکاری در هوای خود نبینی» (بساط 
نشاط ۰۱۲۰۰ ص. ۱۶). ملاحظه می‌کنید که ذهنییت غنایی نویسندگان چندان در سنّت عاشقَانة کلاسیک گرفتار 
است که حتّی کنش‌های معشوق مذگُر به این زیرژانر هم راه یافته است. اگر در جستجوی نمونه‌ای از ژانرهای منشور 


برای بازگشت ادبی باشیم» اين زیر ژانر مثال خوبی است. 
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۷ خلاصه و نتیحه 

منشأت قاجاری در دوره‌ای مهم از تحوّل فرهنگ و ادب ایران» هم نماینده و هم یکی از عوامل تحوّل در ژانرها هستند. 
این منشأت با زیرگونه‌های متعذدی که دارند ازیک‌طرف به ستّت منشات‌نویسی دورة کلاسیک مرتبط می‌شوند و از 
دیگر سو به نامه‌های عصر جدید. حرکت نثر فارسی در ژانر منشأت و انتقال آن به نامه در همین حدود صد و 
پنجاه‌ساله‌ای که ما آن را «دورة گذار قاجاری» می‌نامیم» بیانگر تحوّل نثر فارسی معاصر در یکی از محورهای ژانری 
آن است. ما این تحوّل را در سه سطح بررسی کردیم. در سطح زبانی دو ویژگی يافتیم که مسیر تحوّل را نشان می‌دهد: 
نخست. حرکت از قطب عربی‌گرایی به فارسیگرایی و دوم حرکت از قطب جملات مرب طولانی به جملات سادة 
کوتاه. در سطح ادبی کاهش تدریجی آرایه‌های ادبی و بلاغی» زبان منشأت را از قطب شاعرانه به قطب نثرینه متمایل 
کرده بود. در سطح انديشه نیز منشآت ابتدا مقهور گفتمانی است که ما آن را ظل‌اللّهی نامیدیم امّا بعد که به نامه‌ها 
می‌رسیم. گفتمان نقدٍ دیگری غالب می‌شود؛ اما در زیر ژانر منشات عاشقانه همان ذهنیت غنایی که در غزل کلاسیک 
غلبه داشت. این‌جا هم متداول است. زیر ژانر منشات عاشقانه نمونة نثری برای نهضت بارگشت ادبی است که در آن 


بازگشت به ذهنیّت غنایی رایج در غزل موسوم به سبک عراقی و نیز غزل موسوم به واسوختی بازتولید شده است. 


۱ تذکرة محمود» سفینة محمود و گلشن محمود ازجمله آثار اوست در شرح حال بزرگان از شعرا و ادبا و متصوفه. 
او شعر هم می‌سرود. 

۲ . از آن‌حا که امکان بررسی همه نامه‌ها وجود نداشت و ضرورتی هم برای این کار حس نمی‌شد. ما از روش 
نمونه‌گیری انتخابی استفاده کردیم. هر یک از این محموعه‌ها مشتمل بر چندین نامه است که ما یک سوم از آن‌ها 
را برای بررسی برگزيديم. در نامه‌های منشی نایینی و نشاط به دلیل وجود نامه‌های عربی و ترکی امکان انتخاب 
منظم وجود نداشت. در پروردة خیال که باب‌بندی شده. به جز باب دهم که خاتمه کتاب است و نامه محسوب 
نمی‌شود. نامه اول و چهارم هر باب بررسی شده است (هر باب پنج نامه دارد). تعداد نامه‌های عارف زیاد نبود و 
امکان بررسی همه آن‌ها وحود داشت. 

۳ مثلاً محامدنصاب نصوص باهرات» اخبار زاهرات؛ اغضاء مثوبات» متاعب که در نام ۸۴ به کار رفته است 
(مشی تاییشن» ۰۱۲۷۷ رب ۵۸ 

ده‌نامه‌های عاشقانه در ادبیات کلاسیک. از نمونه‌های منظوم پیشین این زیرگونه هستند. 


۱-2 جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة چهارم (زمستان ۴۰۲ 


ادامهة پی‌نوشت‌ها 

۵. جملهٌ کوتاه ساده: در پیکر آدم از دمی صفوت روح نهاده و نوح را به حودی خلعت نجات داده» پور آذر از گلزار 
خلتش گلی آتشین است و نور طور بر اطوار نوریتش آیتی مبین. (بساط نشاط ۰۱۲۰۰ ص. ۲۴۷)؛ اینک قاصد از 
درم درآمد و شام فراق را زمان سحر. از آستانه ات غباری نشانه آورد از نامه و نشانه از نام ونشانم به درکرد و از خود 
پی‌خبر. صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم (تاج‌الدوله؛ بی‌تاه ص. ۳۶). 
کوتاه مرکب: اگر دمی از کرم بر سرم آیی سرم به آسمان ساید و گر لحظه‌ای در برم نشینی دلم از بر به درآید. 
(تاج‌الدوله» بی‌تاء ص. ۶۶)؛ ناصح نصیحت کندم که به ترک عشق گویم دیوانه نداند که من نه اویم من اگر عشق 
نورزم به چه ارزم؟ یا اگر یار نجویم چه جویم؟ و اگر سخن عشق نگویم چه گویم؟ (بساط نشاط» ۰۱۲۰۰ ص. ۲۵) 
طولانی مرکب: یقین بدانید که روح من با روح پاک حضرتت خیلی پیشتر از آن که قدم به صفحة خاک 
بهشتآسای همدان و این شهر شاعرانة ایران بگذارم انس و پیوند داشته‌است. (عارف قزوینیء ۱۳۹۶: ۲۳)؛ بعد 
از استسعاد موکب مسعود به ورود دارالایمان قم» خاطر مهرگستر را که توسن سپهر رام و جنیبت دهر در لگام است؛ 
به عادت هر عام» قادماً راجلاً عزیمت بیت مألوف مدرس مأنوس آن جناب-بات فی حفظه الله محروساً عن 
الارس- دامن‌گیر با شوقی فوق تحریر عازم آن سعادت‌خانه وقرة باصرة دین مبین میرزا جمال‌الذین و سایر منسوبان 
آن جناب را مشمول عاطفت بی‌کرانه داشتیم (نشاط اصفهانی» بی‌تاه ص. ۲۵۸). 

1 برای مثال « از آن زمان که به اهتزاز ریاح روح‌پرور تأیید خداوند مجید در گلشن بخت سعید ماء ریاحین نیل امانی 
و نجح آمال دمید و از نشحات لواقح عیسوی‌تأثیر اقبال همایون. همایون نخل این دولت بی زوال بارور ...» 
(منشی نایینی» ۰۱۳۷۷ ص. ۱۹۳). «مشهود باریافتگان پیشگاه شاذروان جلال و ملحوظ ایستادگان حریم بساط 
احلال لازال گردید (منشی نایینی؛ ۰۱۳۷۷ ص. ۱۳۷). 

۷ نمونةٌ دیگر نام چهل و دوم است از زبان مهد علیاء همسر امپراطور روس: خجسته بانوی حریم جلالت؛ 
فرخنده تیرم سرادق دولت» زیبا حمایل پیکر سلطنت عظمی» شایسته وشاح صد خلافت کبری» زیور واق والای 
فرمان‌فرمایی» مخزن ذرر اصداف شوکت و دارایی؛ بلقیس سبای عظمت و احتشام خجسته خواهر خورشید چتر 
والامقام....» (منشی نایینی» ۰۱۳۷۷ ص. ۱۱۳). 

۸ رک: امیر نظام گژوسی, ۱۳۷۳ صص. ۰۲۷ ۲۸ ۳۸ ۰۴۱ 

۰۲۶۵ ۰۲۵۰ نشاط اصفهانی, بی‌تاء صص.‎ ۰ ۲۱۱ ۰۱٩۳ ۰۱۷۹ ۰۱۵۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱ منشی نایینی» ۰۱۳۷۷ صص.‎ ٩ 
۰۲۲۴ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۸۱۸ ۰۱۳ گزوسی» ۰۱۳۷۳ صص. ۰۳۹ ۰۱۲۴ ۰۱۵۳ فرهادمیرزاه ۰۱۳۶۹ صص.‎ ۰۲۷۷ ۳ 
۱ 

۰ نمونه‌های دیگر: «شکرانهة نعم بی حساب حضرت فرد قدیم که نوّاب همایون ما را دفتر اجلال گشادة دست قدرت 
اوست...» (نشاط اصفهانی» بی‌تا. ص. ۲۷۷) « قلعه‌گشای ممالک تقدین ابواب شهربند مسدس حهات را 


پرآوازة پنج نوبت شوکت ما گشاده...» (همان» ص. ۲ ۲۷). 


بررسی سبک‌شناسانه ژانر منشات در دورة گذار (قاحاری) / سید مهدی زرقانی و .... صص ۱۰۳-۷۵ ۱۳۱ 


ادامه پی‌نوشت‌ها 

۵ توصیف ویژگی‌های حسمانی معشوق: (مراسلات تاح‌الذوله» بی‌تا» صص. ۳ ۳ (محمودمیرزا. م۳ 
صص. ۱۸-۷ توصیف حال عاشق در دوری معشوق : (مراسلات تاح‌الذوله» بی‌تا» صص. ۲ ها (۳۸ ۷۳ 
۷۹4 ربساط تشاطه ۳ ۲ صص. ۵ 2 0 ۴۳۸ ۴۹ /(6۸ (محمود میرزاء 0 صص. ۱ ۵۵ رازو 
نیاز به معشوق: (بساط شا ۳۱۳۰۰ صص. 9 ۵ ۲۱ (مراسلات عاشق و معشوق؛ ۵ ۸ صص. ۲ ۵2۳ 
۰ ۰۲۳۳ ۲۳۴)» (محمودمیرزا؛ ۰۱۲۴۶ صص. ۰۴۱ ۴۲)» شرح اشتیاق و آرزوی وصال و رسیدن نامه از 
معشوق: (مراسلات تاج الذوله. بی‌تا» صص. ۸ ۳۹ 9 ۶۵ و0 (بساط تشاط ۱۳۰۰ صص. ۳۰ ۰ ۲ 
عاشق و محشوق» ۵ صص. 2 ۷۵ ۹۰ (محمودمیرزا. م۵ ۲٩‏ صص. ۳۰ ۳۱ ۳۸ ۷ ۸ 
۸ "۸ غیر اختیاری بودن عشق: (بساط وتاظ ۳۱۳-۰۰ ص-. ۲۵ 7 استغنای معشوق: (مراسلات عاشق و 


رس حستارهای نوی ن/دبی» سال پنجاه و ششم. شمارة چهارم (زمستان ۱۴۳۲ 
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